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آبروی ازدست رفته مهران مدیری

سیاســت و هنر هرگز آبشان توی یک جوی نرفته  �
یــا اگر رفته، بــه معجونی تلخ و گاه کشــنده، تبدیل 
شــده. نمونه ها در تاریــخ بســیارند، از کمال الملک 
خودمان گرفته که قربانی همزیســتی با درباریان شد 
تا مثلا ســینماگران شوروی ســابق که حتی پیش از 
فروپاشــی آن نظام، از یادها رفتند. منظورم این است 
که بازی های سیاســی، کوچک و بزرگ نمی شناســد 
و خیلــی هنر می خواهد که هنرمنــد در این بازی ها، 
سر به ســلامت ببرد. خطابم به مهران مدیری است 
که تا وقتی مســتقل می اندیشــید، حاصلش می شد 
مجموعه های طنز شبانه ای مثل پاورچین و نقطه چین 
و شب های برره و حتی قهوه تلخ که نوعی دهن کجی 
به تلویزیون هم بود. اما از وقتی این موقعیت طلایی 
را وانهاد و به انواع سفارش ها گردن نهاد، تبدیل شد 
به یک «شومن سفارشــی» و زینت المجالس برخی 
میهمانی های سیاسی و تا آنجا درمانده شد که وقتی 
خواســت به جایگاه پیشینش بازگردد، حاصلش شد 
«در حاشــیه ۱ و ۲» که نه آقایان ســفارش دهنده را 
راضی کرد و نه تماشاگران مشتاق مدیری را. در پس 
این دو مجموعه، نوعی سفارش جناحی تتق می زد؛ 
اینکــه مثلا «این بار پوز پزشــکان و بیمارســتان های 
خصوصی را بزنید برادر مدیری و سفارش هایی از این 
دســت که مدیری پذیرفت و یک هنرمند کارکشته و 
به قول لمپن ها کاربلد، تبدیل شــد به شــومن برنامه 
دورهمی که چون قرار اســت در هر برنامه، منویات 
آقایان را برآورده کند، کارش رســیده است به توهین 
و بددهنی و شــعار های سطحی. من باورم نمی شود 
مدیری که ادب و نزاکتش زبانزد همگان بود، کارش به 
آنجا رسیده باشد که جلوی دوربین رسانه مثلا ملی، 
خطاب به برخی مســئولان- احتمالا مقامات دولت 
فعلی- بگوید «بتمرگ ســر جات». گیریم که برخی 
مسئولان شایســته انتقاد تندوتیز هم باشند که حتما 
هستند، اما شایسته است هنرمندی مثل مدیری، بشود 
زبان گویای جناحی که مخالف دولت مستقر است؟ 
یعنی تا این حد کارش گیر کرده که با پرت وپلاگویی و 
بیان مسائل خاله زنکی، بخواهد مقرب درگاه مدیران 
سیاسی سیما شــود؟ آخر آقای مدیری، ما شما را به 
عنوان یک نمایشــگر موفق و مستقل می شناسیم یا 
بهتر است بگویم می شــناختیم؛ اما شما پاک آبروی 
خود و همکارانت را به بازی گرفته ای. شما را چه به 
شــومنی؟ شما نمایشگری. حیف آن سابقه درخشان 
نیست؟ پیشــنهاد می کنم گاهی نگاهی به پشت سر 
بینداز. شــب های بــرره را ببین، قهوه تلــخ را ببین و 
بعد مقایســه کن با کارهای پیش پاافتاده ای مثل آن 
مجموعــه که درباره شــبکه های خارجــی مخالف 
نظام ســاختی یا مجموعه عطسه و همین دورهمی 
که ســاختنش از هر تازه از راه رسیده ای برمی آید. به 
گمان من این تله ای است که سال های سال گرفتارش 
خواهی بود. دوســتی می پرســید من نمی دانم چرا 
مجموعــه مهمی مثل «معمای شــاه» را داده اند به 
یک جوان تازه از راه رســیده و نداده اند مثلا به تقوایی 
یــا کارگردان هایی در آن حــد و اندازه. پاســخ دادم 
کارگردان های کارکشــته و نخبه، هرگز زیر بار ساختن 
متون ســطحی و شــعاری نمی روند، مگر کسانی که 
جویای نام و البته پول هنگفت هســتند. حالا خطابم 
به جناب عالی است. آیا مهران مدیری باید در جایگاه 
این جوانان سوسول مسلکی که شــومن برنامه های 
سفارشــی هســتند قرار گیرد و با آنهــا در یک ترازو 

قضاوت شود؟

روى آنتن

مظنونین همیشگی و... 
انسانم آرزوست

دیروز ســالگرد تولد یکی از افراد تأثیرگذار در حوزه  �
ادبیات نمایشــی و کارگردانی تئاتر و سینما بود. نقش 
مهم و تاریخ ســاز بهرام بیضایی را با نمایش نامه های 
«غروب در دیار غریب»، «هشــتمین ســفر ســندباد»، 
«چهــار صنــدوق»، «ســلطان مــار»، «پهلــوان اکبر 
می میرد»، «مرگ یزدگرد»، «خاطرات هنرپیشــه نقش 
دوم» و دیگــر نمایش نامه هــا و فیلم نامه هایی که به 
اجرا درنیامده و ساخته نشــده اند و کُتب پژوهشی اش 
در هنرهای نمایشی، نمی توان نادیده گرفت. دغدغه  او 
بازخوانی تاریخ و نمونه های کهن تاریخی، جست وجو 
در اسطوره ها و هویت گمشده است. فیلم های «رگبار»، 
«ســفر»، «غریبه و مه»، «کلاغ»، «مرگ یزدگرد»، «شاید 
وقتی دیگــر»، «باشــو غریبه کوچک»، «سگ کشــی» 
و «وقتــی همه خوابیم» نشــان می دهــد که بیضایی 
با انســان، تاریــخ و جامعه کار دارد و شــخصیت های 
برگزیــده اش در ســفرهای ناگزیر و طی طریقشــان در 
دنیایی ملتهــب و پرعذاب، موجودیت فردی، فرهنگی 
و تاریخــی خــود را محــک می زننــد. فیلم نامه های 
«اِشغال» و «آینه های روبه رو» جزء بهترین آثار مکتوب 
بیضایی هســتند که متأسفانه هنوز نه از جانب خود او 
و نه فیلم ســاز دیگری، امکان تولید و ساختشان فراهم 
نشده اســت. اما ترجیح می دهم سالگرد تولد بیضایی 
را بهانه ای بــرای پرداختن به یک موضــوع مهم قرار 
دهــم. او چند ســال قبل از ایران به قصــد تدریس در 
یکی از دانشــگاه های خارجی مهاجرت کرد. قاعدتا در 
مٌصرشدن بیضایی برای این امر، عوامل گوناگونی دخیل 
بوده اند که یکــی از آنها حوزه میدان عملش برای کار 
در سینما و تئاتر بوده اســت. از طرفی، افراد دیگری از 
سینما، تئاتر، موسیقی و... پیش و بعد از انقلاب جلای 
وطن کردند. تصور بعضی از آنها این بوده که ماندنشان 
در ایران (به ویژه در آن شــرایط انقلابی اولیه)، مسائل 
و مشکلاتی برایشــان فراهم خواهد کرد. افراد دیگری 
هم مانند امیر نادری و بهرام بیضایی، خودشان تصمیم 
به رفتن گرفتند. بسیاری از آن اشخاص در مظان اتهام 
یا مجرم قلمدادشــده از راه دور، پیر شــده اند و آرزوی 
بازگشت به سرزمینشان را دارند تا چندصباح باقی مانده 
عمر خود را در کنار خانواده، اقوام، دوســتان، همکاران 
و هموطنان شــان سپری کنند. اگر اسلام را دین رحمت 
می دانیــم و بــه کلام رهبر فقید انقــلاب دایر بر اینکه 
«اصل حالِ افراد است» اهمیت و اعتبار می دهیم، چه 
اشــکالی دارد که در یک اقدام انســانی و خداپسندانه 
از ناحیه مســئولان و مقامــات رده بــالای نظام «عفو 
عمومی» اعلام کنیم؟در کنارش، بســتر مناســب برای 
بازگشــت و فعالیت دوبــاره فیلم ســازان و هنرمندان 
بی مسئله را فراهم کنیم. همین امیر نادری مگر سازنده 
فیلم های «ســازدهنی»، «تنگســیر» و «دونده» نبوده 
است؟ مگر ساخت فیلم های «رگبار» و «عموسیبیلو» 
و «باشو غریبه کوچک» و نگارش فیلم نامه ارزشمندی 
ماننــد «روز واقعه» و آن همه تحقیــق و پژوهش در 
ادبیات نمایشــی و تعزیه، عامل تشــخص و حقانیت 
یک هنرمند نیســت؟ آیا ســرلوحه قراردادن «ما برای 
وصل کردن آمدیم...»، در این بازار مکاره سیاست زدگی 

کار سختی است؟
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 جواد طوسى

جدیدترین آثار رضا حسینی 
در «اعتماد یک»

شرق: نمایشگاه نقاشی های انتزاعی رضا حسینی  �
در گالری «اعتماد یــک» به نمایش درمی آید. جمعه 
۱۰ دی گالــری «اعتماد یک» میزبــان جدیدترین آثار 
رضا حسینی اســت که با رویکردی انتزاعی و با تأکید 
بــر فرم و رنــگ اجرا شــده اند. رضا حســینی متولد 
۱۳۲۶ که فارغ التحصیل کالــج هنر آتلانتاي جورجیا 
در آمریکاســت، پیــش از این در ســال ۹۴ مروری بر 
آثــارش در خانــه هنرمندان ایــران برپا شــد که این 
نمایشگاه نشــان دهنده دوره های مختلف هنری او و 
دگرگونی سبک و ســوژه در نگاه این هنرمند بود. این 
هنرمند تابه حال بیش از ۱۰ نمایشگاه انفرادی در لیک 
سیتی کالج، دانشــگاه فلوریدا، نگارخانه های ایرانیان، 
گلستان، هفت ثمر، آریا، الهه و کوفا در لندن و چندین 
نمایشگاه گروهی برگزار کرده است. آخرین نمایشگاه 
انفرادی رضا حســینی اوایل سال ۹۵ برگزار شد. رضا 
گلستانه، منتقد هنری، درباره جدیدترین نمایشگاه این 
هنرمند نوشته اســت: اگر رضا حسینی در دهه ۷۰ و 
اوایل دهــه ۸۰ در ترکیب تنش آمیز عناصر انتزاعی با 
عناصر بازشناختی نقاشــی هایش را با تجربه زیست 
اجتماعــی پیوند مــی داد، در آثار ســال های اخیرش 
این تنــش را در قالبی پیچیده تر به نمایش گذاشــته 
اســت. در آبســتره های جدید این هنرمند طبیعت گرا 
قطعات دودماننــد ارگانیک با بافت هــای حیوانی و 
سایه روشــن های حداقل، در لبه هایی واضح و برنده، 
به سطح های وســیع تر تخت و خاکستری می رسند و 

کارزاری از نیروهای بصری را رقم می زنند. 

گالرى گردى
کنسرت گروه تاسیان برگزار شد

شــرق: در اولین شب زمستان و در هشتمین سال  �
تأســیس «تاســیان»، این گروه مخاطبان خود را در 
فضای گیلان برد و قطعاتی با نام های «کورمســی»، 
«کی واگردی»، «وقت قرار» اجرا شد. حسین تقی نژاد، 
رهبر گروه تاسیان، خودش سنتور نوازی می کرد و بعد 
از هر اجرا بخشــی از ترانه را دکلمه می کرد.تاسیان 
در گیلکــی حالت خاصی از دلتنگــی توأمان با امید 
اســت و ترجمه معادل در فارســی ندارد. در آستانه 
تولد شــیون فومنی، شاعر تأثیرگذار در حوزه فرهنگ 
و ادبیات گیلان و به همین مناســبت یکی از آثار این 
استاد در این کنسرت اجرا شــد. ترانه «کاغذنویس» 
روایت خواهری است که سواد ندارد و برای برادرش 
کاغذنویــس می نویســد.ترانه دیگــر «کاســه گول» 
بود که داســتانی واقعی اما تلخ دارد و به داســتان 
ازدواج مردی بازاری می پردازد که نزول خور اســت 
و همســرش فوت می کند و با یك دختر جوان به نام 
گلپری در ســالگرد فوت همســرش ازدواج می کند. 
ترانه معروف «گیله مرد» هم دیگر ترانه این کنسرت 
بود. ترانه «گولاز» براســاس سروده مهرداد کزمی با 
پیــام اتحاد و یک رنگی بین اقــوام ایرانی، دیگر ترانه 
انتخابــی گروه تاســیان بود.براســاس ایــن گزارش 
«راب رابــی» ترانــه ای دربــاره طبیعــت و از زبان 
کشــاورزی اســت که با گیاهان و آفت های باغ بیان 
می شود و از ترانه های جدید گروه تاسیان بود. آخرین 
ترانه در بخش موســیقی جلگه و از آثار فاخر گیلان 
«ماهی اشــپلان» بود. در بخش موسیقی کوهستان 
گیــلان و از ناحیــه دیلمــان بــود که ترانــه «درازه 
تومانه جان» انتخاب و اجرا شــد و جمشــید فرخی 
خواننده ای از این خطه از گیلان به گروه اضافه شد و 
این ترانه را اجرا کرد؛ این کنسرت در روزهای آغازین 

زمستان در تالار وحدت اجرا شد.

روى صحنه

۲۵۶ فیلم، فرم حضور در جشــنواره فیلم فجر 
را پر کرده اند. این تعداد حضور فیلم سازان در این 
رقابت ســینمایی درخور تأمل اســت. طبق گفته 
سحر آذین، مدیر دبیرخانه سی وپنجمین جشنواره 
فیلم فجر، ۶۴ فیلم برای شــرکت در گروه «هنر و 
تجربه»، ۸۲ فیلم برای شــرکت در بخش مستند، 
۳۷ فیلــم اول و ۷۳ فیلــم بلند ســینمایی برای 
حضور در بخش «چشم انداز سینمای ایران» فرم 
پــر کرده اند؛ آماری که نشــان از حضور حداکثری 
فیلم ســازان در ایــن جشــنواره دارد. هرچند که 
بخش عظیمــی از این آمــار و ارقــام متعلق به 
فیلم اولی هایی اســت که برای نخستین بار در این 
رقابت بزرگ شــرکت می کنند، بااین حال می توان 
ســی و پنجمیــن جشــنواره فیلم فجــر را یکی از 
ارزیابی  اخیر  شلوغ ترین جشنواره های ســال های 

کرد. 
سینما صرفا سرگرمی نیست

علیرضــا داوودنــژاد، کارگــردان صاحب نــام 
ایرانی، در گفت وگو با «شــرق» دربــاره آماری که 
از حضور تعداد زیادي از فیلم ســازان برای حضور 
در جشنواره ســی وپنجم منتشر شده است، گفت: 
«اهمیت سینما روزبه روز بیشــتر می شود، سینما 
دیگر وســیله تفنن و تفریح نیست و نمی توان تنها 
به چشــم سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت به آن 

نگاه کرد».
او ادامه داد: «ســینما در سال های اخیر ابعاد 
دیگری نیز پیدا کرده و بخشــی از آن ســرگرمی و 
اوقات فراغت است. همین الان به اطرافتان خوب 
نگاه کنید متوجه می شــوید کــه با تلفن همراهی 
که در دسترس همه ماســت، می توان فیلم دید، 
موســیقی گوش داد و اساســا دانایی ســینمایی 

به نوعی همه چیز را تحت تأثیر قرار داده است».
داوودنژاد در بخــش دیگری از صحبت هایش 
بــه اســتقبال فیلم ســازان جــوان از رقابت های 
ســینمایی اشــاره کرد و افزود: «وقتی ســینما تا 
این حــد اهمیت پیدا می کنــد، خودبه خود توجه 
بیشتری به آن نشــان داده می شود و علاقه مندان 
بیشــتری به این حیطه وارد می شوند. طبعا یکی 
از تأثیرات این استقبال بر تولیدات سینمایی است، 
چراکه دیگــر ظرفیت های نمایشــی، منحصر به 

سالن های نمایش دهنده فیلم نیست».
کارگردان فیلم ســینمایی «مرهم» ادامه داد: 
«ظرفیت های نمایشی حال حاضر به گونه ای است 

که به طورکلی سیســتم تولید، توزیع و نمایش در 
کشور را دگرگون کرده است، در این شرایط سینما 
نیــز در مرکز توجه قرار گرفته. طبیعی اســت که 
نســل جوان فیلم ساز ما نیز شــرایط بهتری برای 
فعالیت پیدا کرده اند و می توانند استعدادهایشان 
را نشــان دهنــد. طبعــا از ایــن جهــت می توان 
ارزیابی اي از حضور نســل جدید فیلم ســازان در 
جشــنواره ســی وپنجم فیلم فجر داشت و خیلی 
عجیــب نیســت که بــا تعــداد درخور توجهی از 

فیلم سازان جوان روبه رو خواهیم شد». 
ظرفیت نمایشی سینمای ما کافی نیست

تهماسب صلح جو، از منتقدان سینمای ایران، 
هــم در گفت وگو با «شــرق» به نکتــه دیگری از 
حضور درخــور توجــه فیلم ســازان در این دوره 
از جشــنواره اشــاره می کند. او مي گویــد: «تعداد 
زیادي فیلم ساخته شده است که ظرفیت نمایش 
سینمای ما به گونه ای نیست که بتواند پاسخ گوی 
این تعداد فیلم باشــد و طبعا دلخوشــی بسیاری 
از فیلم ســازان جوان این اســت که فیلمشان در 
جشنواره فیلم فجر دیده شود، در صورتی که عملا 
امــکان نمایش این تعداد فیلم پس از جشــنواره 

برای تمامی فیلم ها فراهم نیست».
او ادامه داد: «در ســال های گذشته، شاید ۲۵ 
سال پیش، شرایط به شــکل دیگری بود، ارتباطی 

بین فضای حرفه ای ســینما و جشنواره فیلم فجر 
برقــرار بود، به این صورت کــه به هرحال فیلم ها 
فرصتی برای نمایش مناســب داشــتند، اما الان 
شرایط با گذشته کاملا متفاوت است، بنابراین فکر 
می کنم فیلم هایی که به جشــنواره امسال راه پیدا 
مي کنند و حتی جایزه هم مي گیرند، ممکن اســت 

در اکران با مشکل مواجه شوند».
صلح جو افزود: «جشــنواره فیلم فجر بهترین 
و بزرگ ترین جشــن ســینمایی ماســت، بنابراین 
اگــر نتواند در روند اکران فیلم ها نقشــی ایفا کند، 
طبعا ارزش و جایگاه گذشــته خودش را از دست 
خواهد داد و طبیعی اســت که در این شــرایط با 
تعــداد زیادي از فیلم ســازان که سال به ســال به 
تعدادشان اضافه می شود، باید به بخش نمایش 

آثار سینمایی نیز فکر کرد».
سینمای ما آماتوری است

فرزاد مؤتمــن در گفت وگو با «شــرق» درباره 
ظرفیت های نمایش و اکران در ســالن های سینما 
به نســبت فیلم هایی که هر سال ساخته می شود، 
نظر دیگــری دارد: «واقعیت این اســت که ما در 
سال حداکثر ۴۵- ۵۰ فیلم می توانیم اکران کنیم، 
اما در چند ســال اخیر تعداد فیلم سازان و به تبع 
آن تعداد فیلم ها در ســینمای ایران بیشــتر شده 
اســت. بخشــی از این موضوع که به چه دلیل در 

ایران بیشــتر از هرجــای دیگری در دنیــا میل به 
فیلم سازشــدن وجود دارد، موضوعی اســت که 
بهتر است جامعه شناســان به آن بپردازند. مثالی 
اســت که به مزاح گفته می شود در دهه ۴۰ همه 
دوست داشتند شاعر شــوند و امروز همه دوست 

دارند فیلم ساز شوند».
او درباره آسیب های فیلم ســاختن زیاد گفت: 
«ساخته شــدن تعداد زیــادی فیلم در ســال این 
مشــکل را ایجــاد می کنــد که ســالن کافی برای 
نمایش این تعداد فیلم وجود ندارد. از طرف دیگر 
بودجه کافی و مخاطب علاقه مند به سینما نیز از 
دیگر مواردی است که باید پاسخ گوی ساخت این 
تعداد فیلم باشد. شاید به  همین  دلیل است که در 
ســال های اخیر برخی از تهیه کنندگان حرفه ای ما 
عقب نشینی کرده اند و برخی از تهیه کنندگان مثل 
معاملات امــلاک رفتار و فکــر می کنند که چقدر 
بودجه به دفترشان می آید و اصلا چیزی که مهم 

نیست فیلم نامه است».
مؤتمن در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
اضافه کرد: «به همین دلیل پای یک سری سرمایه ها 
به ســینمای ایران باز شده است که اساسا سرمایه 
سینما نیستند و برخی به دلیل عفو مالیاتی به این 
بخش می آیند، در صورتی که عفوی وجود ندارد، 
تخفیف مالیاتی اســت و به همــه این دلایلی که 
گفته شد، سرمایه ســرگردانی وارد سینمای ایران 
شــده اســت. بنابراین می بینید که ســال گذشته 
تعداد زیادی فیلم، متقاضی حضور در جشــنواره 
فیلم فجر شدند و امسال بیشتر از سال گذشته. به 
نظرم تمام اینها از این نشئت می گیرد که سینمای 
ما ســازمان ندارد، ســینمای ایران یک ســینمای 

آماتوری است».
***

ســینمای ایــران در ســال جــاری به نســبت 
سال های گذشــته فروش بهتری داشــت و برای 
بســیاری از اهالی سینما این امیدواری را به وجود 
آورد که می توان در پروســه اکــران نیز امیدهایی 
برای بازگشت سرمایه داشت، بااین حال نمی توان 
از این واقعیت چشم پوشی کرد که موضوع کمبود 
سالن های سینما در ایران هنوز هم از پرچالش ترین 
مســائلی است که بحران های بسیاری را به وجود 
آورده. بسیاری از فیلم های خوب سینمای ایران در 
همین سال ها، ضررهای بســیاری را به دلیل نبود 

ظرفیت اکران متحمل شده اند. 

گفت وگو با داوودنژاد، مؤتمن و صلح جو درباره عطش فیلم سازی

فیلم می سازم، پس هستم
بهناز شیربانى

«بیضایی ۷۸ســاله شد؛ دور از وطن. دور از وطن بودن کسی که حالا 
خیلی ها معتقدند مرد شــماره یک تئا تر ایران است، برای دوستدارانش 
در چندســال اخیر تبدیل به یک حســرت شده اســت». خبرگزاری ایلنا 
به مناســبت پنجم دی برای زادروز ۷۸ســالگی بهرام بیضایی با محمد 
رحمانیان، کارگردان و نویسنده تئا تر و از شاگردان بهرام بیضایی و پرویز 
جاهد، نویســنده و منتقد ســینما و فیلم ســاز، گفت وگو کرده و همراه 
بــا عکس، فیلم و صوت، مــروری بر چند دهه فعالیــت  این هنرمند و 

پژوهشگر داشته  است. 
آشنایی با بیضایی، به سود جامعه تئاتر 

محمد رحمانیان، از شــاگردان وفادار بهرام بیضایی است که تاکنون 
در غیابش بار ها آثار او را اجرا یا خوانش کرده. او در پاسخ به این سؤال 
که برگزاری جشنواره هایی به نام بیضایی چقدر اثرگذار است، می گوید: 
«معتقــدم هرجایــی کاری از بیضایــی خوانده یا اجرا شــود، درکل نه 
به نفع آقای بیضایی که به نفع جامعه تئاتری ماســت. به خصوص نسل 
جوان هرچه بیشــتر با آثار بهرام بیضایی آشنا شوند اتفاق خوبی است 
و می فهمیــم که این جامعه دارد رشــد پیدا می کند و پویا تر می شــود. 
برخی از دانشجویان جوان ممکن اســت آثار بهرام بیضایی را نخوانده 
باشند و یک تلنگری مثل جشنواره بتواند (البته جشنواره کار شناسی شده 
با اهداف مشــخص) این امکان را برای نســل جوان تئاتری فراهم کند 
که با پیشــینه درخشان خودشان در ادبیات نمایشی مثل بهرام بیضایی، 
غلامحسین ســاعدی، اکبر رادی، اسماعیل خلج، مهین تجدد و دیگران 

آشنا شود. پس از این نظر اتفاق خوبی است». 
رحمانیان ادامه می دهد: «اما خود آقای بیضایی به این نیازی ندارد 
که جشــنواره ای به نامش برگــزار کنیم، یادمان یا بزرگداشــتی برایش 
بگذاریم. چون دارد همچنان می نویسد، تحقیق می کند، تدریس می کند 
و همــه کارهایی را که در ایــران جلویش را گرفتنــد، دارد در خارج از 
کشــور انجام می دهد و آن قدر نتیجه اش خوب بوده که دوســتانمان را 
نگران کرده اســت. من رپرســیون نمایش «طرب نامه» را دیدم و بسیار 
نمایش خوبی اســت. نمایشی که کیهان رویش انگشت گذاشته درباره 
اتفاقی است که در سال ۱۲۷۴ هجری قمری می گذرد؛ مربوط به چیزی 
حدود صد سال پیش است. همه را زیر تیغ گرفته است. این نمایش نامه 
در صدوچند ســال قبل می گذرد و معلوم نیســت نویسنده کیهان و نه 

هیچ کس دیگری نه اثر را خوانده و نه از آن اطلاعی داشته باشد». 
رحمانیان در انتهای صحبتش با تأکید بر اینکه «وقتی بیضایی در این 
مملکت زیر ســؤال برود، همه تئا تر کشور زیر سؤال رفته است»، گفت: 
«وقتی جلوی کار ساعدی، بیضایی، رادی و دیگران را، هرکدام به نوعی، 
می گیرند، پس چه کســی باید در این کشــور کار کند؟ چه کسی باید به 

مردم بیاموزد و روشنگری کند؟» 
بیضایی برای هنر چه کرده؟ 

بهرام بیضایی چه آن زمانی که ایران بود و چه حالا که در استنفورد 
آمریکا ساکن شــده، ۱۳ نمایش روی صحنه برد و ۱۰ فیلم بلند و چهار 
فیلم کوتاه ســاخت؛ همه اینها علاوه بر چیزی حدود ۷۰ کتاب فارسی 
چاپ شــده اوســت که گنجینه عظیمی از ادبیات و دانش او به شــمار 
می رونــد؛ نمایش نامــه و فیلم نامه و داســتان و گفت وگــو و پژوهش 
تاریخی و فرهنگی و ...  که تعدادی از آنها به زبان های دیگر هم ترجمه 
شــده اند. «نمایش در ایران»، «ریشــه یابی درخت کهن» و «هزارافسان 

کجاست؟» تنها تعدادی از این آثار پژوهشی به شمار می روند. 
بیضایی از سال ۱۳۴۰ بود که به طور جدی نمایش نامه نویسی را آغاز 
کرد و پنج سال بعد اولین نمایشــش را کارگردانی کرد. «مرگ یزدگرد» 

بیضایی یکی از تحسین شــده ترین آثار اوســت که تئا تر را با قالب سینما 
آمیخته اســت؛ این نمایش در سال ۱۳۵۸ روی صحنه رفت و او بعد از 
۱۸ ســال محروم شدن از صحنه در سال ۱۳۷۶ دو نمایش نامه «کارنامه 
بندار بیدخش»، نوشــته خودش و «بانو آئویــی» را به طور هم زمان در 
سالن چهارســو و سالن قشقایی، واقع در تئا تر شهر روی صحنه برد. در 
سال هایی که بیضایی از صحنه دور ماند، مشغول نوشتن نمایش نامه و 
فیلم نامه و پژوهش بود که تعدادی از آنها از سوی انتشارات روشنگران 
و مطالعات زنان منتشــر شــده اند. بیضایی نمایش «شب  هزارویکم» را 
در ســال ۱۳۸۲ در ســالن چهارســو اجرا کرد و در تابستان سال ۱۳۸۴ 
«مجلس شــبیه در ذکر مصایب استاد نوید ماکان و همسرش مهندس 
رخشــید فرزین» را در سالن اصلی تئا تر شهر روی صحنه برد، اما آخرین 
نمایش او در ایران «افرا؛ یا روز می گذرد» بود که در زمســتان ۱۳۸۶ در 
تالار وحدت تهران به صحنه رفت و با موفقیت و اســتقبال تماشاگران 
هــم روبه رو شــد. زبــان در نمایش نامه های بیضایــی عنصری درخور 
توجه بوده اســت؛ به طوری کــه در برخوانی هــای «آرش»، «اژدهاک»، 
«مرگ یزدگــرد»، «سهراب کشــی» و «کارنامه بنــدار بیدخش» از هیچ 
کلمه عربی ای اســتفاده نشده اســت. اهالی تئا تر، تعدادی از مهم ترین 
نمایش نامه های بیضایی را شــامل «مرگ یزدگرد»، «فتحنامه کلات» و 

«سهراب کشی» می دانند. 
امــا در ســینما هم «باشــو غریبه کوچــک» بیضایی اثــر ماندگار و 
تحسین شــده ای بود که یــک پرتره تصویرشــده از مام وطن به شــمار 
می رفت. «مســافران»، «رگبار» و فیلم نامــه «روز واقعه» هم تعدادی 

دیگر از آثار برجسته او در مدیوم تصویر به شمار می روند. 
چرا بیضایی از ایران رفت؟ 

شــهریورماه ۹۵، شــش ســال از مهاجرت بهرام بیضایی به آمریکا 
گذشــت؛ شش سالی که با حضور در دانشگاه استنفورد آمریکا به عنوان 
مدرس و اجرای ســه نمایش گذشــت. بیضایــی در زمان حضورش در 
ایران با محدودیت های مختلفی برای کار و تدریس مواجه بود. آخرین 
فیلم او؛ یعنی «وقتی همه خوابیم» در نقد مناســبات ســینما بود و با 
وجود تلاش برای ســاخت دو فیلم دیگر بعد از آن؛ یعنی «اشــغال» و 
«مقصد»، راه به جایــی نبرد؛ این دو فیلم بــا بهانه های مختلف مانند 
پرهزینه بــودن و برداشــت های فرامتنی به دریافت مجوز نرســیدند و 
بیضایی را هرچه بیشــتر به ترک ایران ســوق دادند. درواقع این آخرین 
تلاش ها برای ساخت فیلم آخرین تیر ترکش بعد از سال ها اجازه نیافتن 
بــرای کار و انواع تهمت هــا و انگ هایی بود که به بیضایی چســبانده 

می شد تا در   نهایت او را به سوی این تبعید ناخواسته بکشاند. 
بهرام بیضایی سال ۱۳۸۹ به دعوت عباس میلانی و برنامه مطالعات 
ایران شناسی به اســتنفورد رفت و تا امروز در دانشگاه آنجا مشغول به 
تدریس شده اســت؛ علاوه  بر این، او تاکنون سه نمایش «جانا و بلادور»، 

«گزارش ارداویراف» و «طرب نامه» را روی صحنه برده است. 
آیا بیضایی باید به ایران برگردد؟ 

پرویز جاهد، نویســنده و فیلم ســاز درباره شــرایط بهرام بیضایی در 
داخــل ایــران می گوید: «بهرام بیضایــی در این ســال ها در ایران عملا 
تدریــس نمی کــرد؛ چراکه نظــام آکادمیک ایران و سیســتم گزینش با 
تدریس  او در دانشــگاه مشکل داشــت. این تنها مشکل بیضایی نبود و 
نیســت و اســتادان زیادی به خاطر نگاه متفاوت با این مشــکل مواجه 
شــده و از نظام آموزشی کنار گذاشته شــدند. در چنین شرایطی، زمینه 
طوری فراهم می شــود که از فضای آموزشــی رانده می شــوی و دیگر 
برای تدریس، ســواد، سابقه آکادمیک و دانش یک استاد ملاک و معیار 
نیســت؛ بلکه معیارهای دیگری در نظر گرفته می شــود. وقتی به یکی 
برچســب زده می شود، او دیگر تبدیل به آدمی می شود که حق استفاده 
از حقوقش را نــدارد. بهرام بیضایی هم با اینکه از هر لحاظ شایســته 

تدریس در دانشگاه ها بود، متأسفانه قربانی چنین فضایی شد».
جاهــد با بیان اینکــه «چنین فضایــی به تبعیض و تقســیم آدم ها 
می پرداخــت» ادامــه می دهد: «وقتی چــه در ســطح آکادمیک، چه 
در فیلم ســازی و چــه در حوزه تئا تــر جلوی کار تــو را بگیرند، در واقع 
بــه زبان بی زبانی به تــو می گویند «برو؛ اینجا نمــان» و این اتفاق برای 
بهرام بیضایی افتاد و او رفت». جاهد با تأکید بر اینکه «تئا تر و ســینمای 
ایران مدیون بهرام بیضایی اســت و ایشان شاگردان زیادی تربیت کرد و 
با نمایش نامه هایی که نوشــت، فیلم هایی که ســاخت و تئاترهایی که 
روی صحنه برد و آثار پژوهشــی ارزنــده اش در زمینه نمایش در ایران، 
خدمت زیادی به فرهنگ ایران کرد» ادامه می دهد: «واقعیت این است 
که در این حوزه ها کمتر کسی در حد و اندازه بیضایی داریم. او نویسنده 
و کارگردانی برجســته با آثاری درخشان و ماندگار در سینما و تئا تر ایران 
اســت». این منتقد سینما، در انتها خاطرنشان می کند: «مهاجرت بهرام 
بیضایــی، بــرای فرهنگ و هنــر و تئا تر و آموزش و ســینمای ما دریغ و 
حسرت است. نبود او یک خسران بزرگ است؛ اما سؤال این است که آیا 
اگــر امروز او در ایران بود، از همه قابلیت ها و توان آکادمیک، نمایشــی 
و سینمایی او استفاده می شــد؟ متأسفانه باید بگویم نه! وقتی بیضایی 
در ایران بود، چند دانشــگاه از وجود او استفاده کردند؟ چند جا تدریس 

می کرد؟

برای زادروز  بهرام بیضایی
نبود او خسران بزرگ است
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